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  چكيده 
محـور و سـبكهاي    گرايي شامل كمال گرايي خودمحور، ديگرمحور و جامعه  ويژگيهاي شخصيتي كمالمقايسه دف اصلي پژوهش حاضر، بررسي و ه:هدف

 :روش.  مـدارس تيزهـوش و عـادي بـود     آمـوزان  بيني پذيري رفتار در دانش مهارگري شامل سبكهاي ديگرفرمان، خودفرمان، فاقد تكلف در رفتار و پيش
.   بودنـد 1386ـ ـ87هاي رياضي، تجربي و انساني شاغل به تحصيل در سـال        آموزان پاية دوم و سوم مقطع دبيرستان در رشته          ري پژوهش دانش  جامعه آما 

بـراي جمـع آوري     . بـود )  پـسر  141 دختـر،    112(آمـوز عـادي        دانـش  253و)  پسر 83 دختر،   110(آموزان تيزهوش    دانش 193نمونه مورد مطالعه شامل     
) 1973 كـولينز، مـارتين، اشـمور و راس،          ;PBI(و مقيـاس رفتـار شخـصي        ) 1386 بشارت،   ;TMPS(گرايي چندبعدي تهران      مقياس كمال اطلاعات، از   
آموزان تيزهوش و عادي تفـاوت وجـود نـدارد، امـا  بـين       گرايي خودمحور و ديگرمحور دانش  نتايج پژوهش نشان داد كه  بين كمال  :ها  يافته. استفاده شد 

در زمينه سبكهاي مهارگري، نتايج نشان دادكه بين مهارگري خودفرمـان و فاقـد تكلـف در رفتـار                   . محور آنها تفاوت معنادار وجود دارد       جامعهگرايي    كمال
 :گيـري  نتيجـه . بيني پذيري رفتار آنها تفاوت معنادار وجود دارد  آموزان تيزهوش و عادي تفاوت وجود ندارد، اما  بين مهارگري ديگر فرمان و پيش                دانش
  .بيني پذيري رفتار با هم متفاوت هستند محور و سبكهاي مهارگري ديگرفرمان و پيش گرايي جامعه تيزهوش و عادي در زمينه  كمال آموزان دانش

  
  گرايي، مهارگري، هوش كمال :هاي كليدي واژه

  
  مقدمه

، 1يگراي ـ  شـناختي بـه كمـال       آغاز رويكردهاي روان  
 بـه عنـوان نـشانه       2ديدگاه فرويـد درمـورد ايـن سـازه        

بر اساس اين ديدگاه، نـوعي   . نوروز وسواس بود    عمومي  
گر پيشرفتها و عملكردهاي عالي        خشن و تنبيه   3فرامن

طبـق ايـن ديـدگاه      ). 1959فرويـد،   (كنـد     را طلب مي  
گرايي به منزله تمايل پايدار فـرد         شناختي، كمال   آسيب

به وضع معيارهاي كامل و دست نيافتني و تلاش براي          
كه با خودارزيابيهاي انتقادي،    ) 1980برنز،  (حقق آنها   ت

فروست، مارتن، لهارت   (از عملكرد شخصي همراه است      

) 1950(هورنـاي   . شـود   تعريف مـي  ) 1990و رزنبلت،   
.  تعريف كرد  "استبداد بايدها "گرايي را به صورت       كمال

وي فهرستي مشتمل بر ده نيـاز را كـه در همـة افـراد               
يكي از اين نيازها كمال و      . ه است وجود دارد، تهيه كرد   

دارنـده ايـن نيـاز،    . مصون بودن از انتقاد ديگران اسـت    
پيوسته بيمناك است كه مبادا دچار اشـتباهي شـود و           

كوشد هيچ نقطه ضعفي از       او مي . مورد انتقاد قرار گيرد   
وجوي كمال مطلـوب و بـه         خود نشان ندهد، در جست    
ان و منـسل،    به نقل ازشـفر   (انتقاد بسيار حساس است     
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گرايـي    هاي كمال   برخي از جنبه  ) 1963(آدلر  ). 2001
كنـد كـه تـلاش        داند و ادعا مي     را براي انسان مفيد مي    

براي كمـال، فطـري اسـت؛ بـه طـوري كـه بخـشي از            
شـود و بـدون آن، زنـدگي ممكـن       زندگي محسوب مي  

مثبت و   از نظر آدلر، تلاش براي كمال، هنگامي     . نيست
هـت علاقـة اجتمـاعي باشـد و         سازنده است كـه در ج     

منفي و    توانايي شخص را به حداكثر برساند و هنگامي         
مخرب است كه فرد آن را در جهـت زيـر سـلطه قـرار               

به نقل از شفران و منـسل،       (دادن ديگران، به كار گيرد      
ــا طــرح  ). 2001 از ســوي ديگــر، محققــان مختلــف ب
، 5ور  گرايي ناكنش    در مقابل كمال   4ور  گرايي كنش   كمال

ــال ــاز  كم ــي توانمندس ــاتوان 6گراي ــل ن ــاز  در مقاب ، 7س
گرايـي نـا سـالم،  يـا           گرايي سالم در مقابل كمال      كمال
 9گرايـي نوروتيـك      در مقابل كمال   8گرايي بهنجار   كمال

هاي مثبت را در مقابـل       جنبه) 1997به نقل از پاركر،     (
هماچـك  . انـد   هاي منفي اين سازه، متمايز كـرده        جنبه

 را در دو نوع بهنجـار و نوروتيـك          گرايي  كمال) 1978(
هماچك كمال گرايـان بهنجـار را كـساني         . تعريف كرد 

دانست كه حس واقعي رضـايت از كـار را از تـلاش               مي
آورنـد و زمـاني كـه شـرايط اجـازه       سخت به دست مي   

دهنـد تـا كمتـر        دهد، آنها نيز به خودشان اجـازه مـي        
دقيق باشند، در حقيقـت، هماچـك  معتقـد بـود كـه              

گراي بهنجـار از تـلاش و رقابـت بـراي برتـري و                كمال
بـرد و در عـين حـال، محـدوديتهاي            كمال لـذت مـي    

شناسـد؛ از  سـوي ديگـر،          شخصي را به رسـميت مـي      
تواننـد    كمال گرايان نوروتيك افرادي هستند كـه نمـي        

احساسات كمال گرايانه را ارضا كنند چرا كه از ديدگاه          
سـيگل  (انـد     دهخود، هيچ وقت كاري را خوب انجام ندا       

  ).2000وشولر، 
گرايي در    با نظر به كمال   ) الف1991(هويت و فلت    

، 11گرايـي خودمحـور     ، سه بعد كمـال    10بافتار اجتماعي 
 13محور  ، وكمال گريي جامعه   12گرايي ديگر محور    كمال

گرايي خودمحور با تمايـل بـه         كمال. اند  را متمايز كرده  
و تمركـز بـر     وضع معيارهاي غير واقع بينانه براي خود        

نقـــصها و شكـــستها در عملكـــرد همـــراه بـــا خـــود 

گرايـي    كمـال .شـود   گريهاي دقيق مـشخص مـي       نظارت
ديگر محـور نيـز بيـانگر تمايـل بـه داشـتن انتظـارات               
افراطـــي  و ارزشـــيابي انتقـــادي از ديگـــران اســـت  

محور به احساس ضـرورت رعايـت         گرايي جامعه   وكمال
زشـده از سـوي   معيارها و برآورده كردن انتظارات تجوي    

هويت (شود    افراد مهم به منظور كسب تأييد اطلاق مي       
  ). الف1991و فلت، 

بنـدي     بهترين معيـار بـراي تقـسيم       14پديده هوش 
شـود     و غير تيزهوش محسوب مـي      15كودكان تيزهوش 

شـش نـوع    ). 2000، بـه نقـل از فـالمن،         1997وينر،  (
توانمندي مرتبط با تيز هوشي به شـرح زيـر شـناخته            

توانايي شناختي عمومي؛ استعداد تحصيلي     : تشده اس 
علم خاص؛ تفكر خلاق يا سـازنده؛ رهبـري؛  هنرهـاي            

ديكـسون،  (رواني  -يا نمايشي؛ توانايي حركتي تجسمي
كودكـان تيزهـوش    ). 2000، به نقل از فـالمن،       1998
آنها در حل مـسئله بـسيار       . تر هستند   تر و فعال    مستقل
، كنجكاوي زيادي   اين كودكان در آغاز كودكي    . مصرند

دهنــد و بــسيار بــاانگيزه هــستند و علايــق  نــشان مــي
هاي حل مسئلة خـود،       وسواسي دارند و نسبت به شيوه     

كودكـان تيزهـوش بـه نظـارت كمتـري          . آگاه هـستند  
 و مـسند  16احتياج دارند و نمره آنها در خود كارآمـدي      

؛ پيرتو،  1991گريگز،  ( دروني، بيشتر است     17مهارگري
فـالمن،    ، به نقـل از      1997؛ وينر،   1986 ؛ راجرز، 1999
و درمقايسه با كودكان غير تيزهوش در تنهايي  ) 2000

، به نقل   1991گريگز،  (كنند    بيشتر احساس راحتي مي   
كودكـان تيزهـوش بـسيار حـساس        ). 2000فالمن،    از  

هستند، آنها توانايي اجتماعي و رهبـري بـالايي دارنـد           
 ـ  ومعيارهاي عالي براي خود قائل     د و در صـورتي كـه       ان

بفهمند زيركي لازم را براي انجام كاري ندارند، بـسيار          
شـوند و گـاهي بـا دانـستن اينكـه             عصبي و خسته مي   

توانند كاري را در حد استانداردي كه بـراي خـود             نمي
دهنـد    اند انجام دهند، اصلاً آن كار را انجـام نمـي            قائل

  ).2004وب، آمند، وب، گورس، بليجان، النچاك، (
گرايـي،     مورد رابطه هوش وابعاد مختلـف كمـال        در

سيگل و شـولر    . هاي معدودي انجام شده است      پژوهش



   1،1389 هشمار ،دهم سال/ ياستثناي كودكان حيطه در پژوهش
___________________________________________________________________________________________ 

  67

ــال  ) 2000( ــاد كم ــه و ابع ــي رابط ــي و  در بررس گراي
آمـوزان راهنمـايي نـشان دادندكـه          تيزهوشي در دانش  

تيزهوشان در ابعاد نگراني زياد نـسبت بـه اشـتباهات،           
در . نجـار بودنـد   انتقادات والدين وانتظارات والـدين به     

حالي كه در نگراني زيـاد نـسبت بـه نظـم و ترتيـب و                
بـا تحقيقـي     پاركر   .معيارهاي شخصي، مشكل داشتند   

آموز تيزهوش تحـصيلي در مقطـع          دانش 600كه روي   
آموز عادي در همان مقطع        دانش 418اول راهنمايي و    

ــه كمــال  ــت ك ــي در تيزهوشــان و  داشــت، درياف گراي
پـاركر،  (وت چنـداني نـدارد      آمـوزان عـادي، تفـا       دانش
اذعـان داشـت كـه    ) 1997(ضمن اينكه پاركر .)1996
گرايي تيزهوشان وظيفه شناسي      ترين ويژگي كمال    مهم

در مـورد رابطـه     ). 2000سيگل وشـولر،  (است نه نوروز    
گرايـي خودمحـور، ديگرمحــور و    هـوش و ابعـاد كمــال  

، علـي رغـم     ) الـف  1991هويـت و فلـت،      (محور    جامعه
ز نظــر مبــاني بــين شخــصي ايــن ابعــاد، اهميــت آن ا

بـه همـين علـّت، يكـي از         . پژوهش انجام نشده اسـت    
مسائل مورد بررسـي پـژوهش حاضـر، مطالعـه رابطـه            

گرايـي خودمحـور، ديگرمحـور و        هوش و سه بعد كمال    
آمـوزان تيزهـوش و       مقايـسه دانـش   . محور است   جامعه

گرايي اين رابطـه را آشـكار         عادي بر حسب ابعاد كمال    
  . هد ساختخوا

مفهوم مـسند مهـارگري اول بـار بـه وسـيلة راتـر              
او به ادراك فرد از توانايي اعمال       .  مطرح شد )  1966(

)  1966(راتر . كنترلش بر محيط، مسند مهارگري گفت
 بـراي  18 بيرونـي -درونـي  از مقياس مـسند مهـارگري  

. كنترل، استفاده كـرد     گيري عمومي     گيري جهت   اندازه
 خـود   د دروني باور دارند كه بر محيطافراد  داراي مسن 

كنترل دارند؛ در حالي كه افـراد داراي مـسند بيرونـي            
 خود را تحت كنتـرل بخـت و عوامـل بيرونـي،              زندگي

شناسـان را     اين نظريه توجه بـسياري از روان      . بينند  مي
به خود جلب كرد و بعـدها عـده زيـادي بـه پـژوهش                

ا در آن، ايجـاد     درباره آن نظريه پرداختند و تغييراتي ر      
شـناس    از جملة ايـن افـراد بـري كـولينز، روان          . كردند

ــو ــشگاه ي ــارانش ) UCLA(اي  . ال. ســي. دان و همك

آنها ادعا كردند كه بعد دروني ـ بيروني پيچيـده   . بودند
آنها نتيجـه گرفتنـد   . است كه راتر مطرح كرد تر از آن

چهار بعد مرتبط با چگـونگي ارزيـابي جهـان از سـوي             
، 20، خودفرمــان19ابعــاد ديگرفرمــان: وجــود داردافــراد 

. 22پـذيري رفتـار    بينـي    و پـيش   21فقدان تكلف در رفتار   
كنند   افراد با نمره بالا در سبك ديگرفرمان احساس مي        

بايد انتظارات ديگران را برآورده سازند و افراد بـا نمـره           
بالا در سبك خودفرمان، يك نقشه دروني، يا به تعبيـر           

شناختي دارند كه رفتار آنها        روان 23كوپ ژيروس ،كولينز
نمره بالا در سبك خود فرمان بيانگر       . كنذ  را هدايت مي  

گوينـد    آن است كه اين افراد همواره به هـر آنچـه مـي            
زنند كه بـه آن عمـل         كنند و هيچ حرفي نمي      عمل مي 

افراد بـا  ). 1973و روس،  كولينز، مارتين، اشمور(نكنند
كلـف در رفتـار همبـستگي       نمره بالا در سبك فقدان ت     

كــولينز و (بــين رفتــار و اعتقــاد شخــصي دارنــد  كمــي
افراد با نمره بالا در سبك چهارم يـا         ). 1973همكاران،  

بيني پذيري رفتار، به توانايي خود در معني   همان پيش 
ژانـدا،  (بخشيدن به جهـان، اطمينـان بيـشتري دارنـد           

1384.(  
 ـ پژوهشهاي متعدد شان در مورد  مسند مهارگري ن

داده اند كه افرادي كه باور عميق به كنترل سرنوشـت           
نـسبت بـه عوامـل      ) تر است كه الف     خود دارند محتمل  

گـذارد،    شـان تـأثير مـي       اي كه بر رفتار آينـده       محيطي
در جهت ارتقاي شرايط محيطي گام      ) تر باشند؛ ب    آگاه

ارزش بيــشتري بــراي تقويــت مهارتهــا و ) بردارنــد؛ ج
در مقابل همرنگ شـدن بـا       ) ؛ و د  موفقيتها قائل باشند  

 محـيط بـراي تـأثير      جماعت و ديگر تلاشهاي زيركانـه     
راتـر،  (تـر باشـند       گذاشتن بـر روي رفتارشـان، مقـاوم       

ــسند  ). 1966 ــاي مـ ــر روي متغيرهـ ــات بـ در مطالعـ
به اين نتيجـه رسـيد كـه        ) 1976(مهارگري، لفكورت   

بـا مهـارگري     دروني، بيـشتر از افـراد         با مهارگري  افراد
روني حساس، باهوش و كنجكاو هـستند و پـردازش          بي

   و لالـين  بـه نقـل از مـك   (اطلاعات كارآمـدتري دارنـد  
  ).1994ساكوزو، 
  نشان دادند كه بين ) 1973(كي و اسكتريكلند ـنوي
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  آموزان و مسند مهارگري بيروني، رابطـه        موفقيت دانش 
و مـك  ) 1982(و رنزولـي   دليـسل . منفي وجـود دارد 

نــشان دادنــد كــه ) 1991(الكهي كلنــد، يوچــاك و مــ
آموزان باهوش كمتـرين ميـزان بيرونـي بـودن و             دانش

لافون، . بيشترين ميزان مسند مهارگري دروني را دارند      
نشان دادند كه ) 1989(جنكينز ـ فريدمن و تولفسون  

تيزهوشان غيرموفق و افراد عادي به طـور چـشمگيري       
نـين  آنهـا همچ  . تر از تيزهوشان موفـق هـستند        بيروني

دريافتند كه تيزهوشان غير موفق و افراد عادي، بيشتر         
هاي خود    داراي ديد مبتني بر شانس نسبت به شكست       

  ).1994و ساكوزو،  لالين به نقل از مك(هستند 
گرچه در مورد رابطه تيزهوشي و مسند مهـارگري         
مطابق با تعريف كولينز پژوهـشي انجـام نـشده اسـت،            

كها بـا مـسندهاي     توان تـصور كـرد كـه  ايـن سـب             مي
 بيرونــي راتــر، همبــستگي داشــته -مهــارگري درونــي

ــند  /بررســي ســبكهاي مهــارگري ديگرفرمــان   . باش
بينـي پـذيري      خودفرمان، فاقد تكلف در رفتار و پـيش       

توانـد    رفتاربه عنوان مسئلة ديگر پـژوهش حاضـر، مـي         
. تر تبيـين كنـد      موضوع مهارگري را از زاواياي گسترده     

تيزهوش و عادي بـر حـسب ايـن         آموزان    مقايسه دانش 
سبكهاي چهارگانه نيز هم رابطه هوش و اين سبكها را          
نشان خواهد داد و هـم شـباهتها و تفاوتهـاي ايـن دو              

به . كند  گروه را برحسب سبكهاي مهارگري بررسي مي      
ــلاوه، رابطــه ــاد كمــال  ع ــين ابع ــي و ســبكهاي   ب گراي

  اكتشافي مورد بررسي قـرار ˝مهارگري به صورتي كاملا 
وجـوي يـافتن      ايـن پـژوهش در جـست      . خواهد گرفت 

گرايـي     آيـا بـين كمـال      -1: پاسخ پرسشهاي زير اسـت    
آموزان تيزهوش و عادي تفـاوت وجـود          خودمحوردانش

آمـوزان    گرايي ديگر محور دانش     ـ آيا بين كمال   2دارد؟  
ـــ آيــا بــين 3تيزهــوش و عــادي تفــاوت وجــود دارد؟ 

يزهوش و عادي   آموزان ت   محور دانش   گرايي جامعه   كمال
ـ آيا بين مهـارگري ديگـر فرمـان    4تفاوت وجود دارد؟   

ــ  5آموزان تيزهوش و عادي، تفاوت وجود دارد؟          دانش
آموزان تيزهـوش و      آيا بين مهارگري خود فرمان دانش     

ـ آيـا بـين مهـارگري فاقـد         6عادي تفاوت وجود دارد؟     

آموزان تيزهوش و عـادي تفـاوت         تكلف در رفتار دانش   
بينـي پـذيري      ـ آيا بين مهـارگري پـيش      7 وجود دارد؟ 
آموزان تيزهوش و عادي تفاوت وجود دارد؟      رفتار دانش 

گرايـي و سـبكهاي       اي بـين ابعـاد كمـال        ـ چه رابطـه   8
 چه  -9آموزان تيزهوش وجود دارد؟       مهارگري در دانش  

گرايي و سبكهاي مهارگري در       اي بين ابعاد كمال     رابطه
  آموزان عادي وجود دارد؟ دانش
  
  وشر

  اجراجامعةآماري، نمونه و روش 
  اول، آمـوزان پايـه   جامعه آماري اين پژوهش دانش

دوم و سوم مقطع دبيرستان شاغل به تحصيل در سال          
هاي رياضي و تجربي بـود        در رشته 1386ـ87تحصيلي  

يكـي از   : اين پژوهش داراي دو جامعه آماري است      .  ند
مدارس استعدادهاي درخـشان كـه شـامل دو مدرسـه         

خترانه فرزانگان و پسرانه علامه حلي تهـران اسـت و           د
ديگري مدارس عادي آموزش و پرورش، كه شامل پنج         

تعداد نمونـه   .پنج مدرسه پسرانه بود مدرسه دخترانه و
آمـوزان كـه از دو مركـز اسـتعدادهاي درخـشان              دانش

 نفر 83از اين تعداد، .  نفر بود193 انتخاب شده بودند،
هـاي اول،     دختر بودنـد و در پايـه       نفر   110آنها پسر و    

ــته ــوم رش ــصيل   دوم و س ــي، تح ــي، تجرب ــاي رياض ه
از هر پايه يك كلاس  براي اجرا به تـصادف           . كردند  مي

براي اجرا در مدارس عادي و تلاش بـراي         . انتخاب شد 
معرف بودن نمونه يك منطقه در شـمال تهـران، يـك            
منطقه در شرق شهر، يك منطقه در غرب، يك منطقه          

نوب و يكي در مركز شـهر هـر يـك بـه تـصادف               در ج 
 از اين   6 و   16،  5،  4،  1به ترتيب مناطق  . انتخاب شدند 

مناطق انتخاب شدند و در نهايـت از هـر منطقـه يـك              
مدرسه پسرانه و يك مدرسه دخترانه ازسوي آموزش و         

كلاس مـورد اجـرا در   . پرورش هر منطقه معرفي شدند    
ه، از هر كلاس    آموزان نمون   هر مدرسه و همچنين دانش    

تعـداد نمونـه در ايـن مـدارس         . به تصادف انتخاب شد   
 نفرآنهـا   141 نفر آنهـا دختـر و        112 نفر بود كه     253

آموزان در سه پايه تحصيلي اول ،         اين دانش . پسر بودند 
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هـاي رياضـي، تجربـي و         دوم و سوم دبيرستان و رشته     
براي اجراي اين طرح،  پس      . كردند  انساني تحصيل مي  

آمـوزان و آگـاه كـردن         حات لازم بـراي دانـش     از توضي 
 ،پرسشنامه، اهميت كار و محرمانه بودن نتايج ايشان از

. ها توزيع و به صـورت گروهـي اجـرا شـدند             پرسشنامه
 سـال و    53/15آمـوزان تيزهـوش       ميانگين سن دانـش   

آمـوزان     بود، ميـانگين سـن دانـش       90/0انحراف معيار   
  .محاسبه شد 86/0 سال و انحراف معيار 76/15عادي
  

  ابزار 
ـ مقيـاس   گرايي چند بعدي تهران     مقياس كمال 

 سـؤالي   30گرايي چندبعدي تهران يـك آزمـون          كمال
گرايـي    گرايـي خودمحـور، كمـال       است و سه بعد كمال    

 5محور را در مقيـاس        گرايي جامعه   ديگر محور و كمال   
حـداقل و حـداكثر نمـره       . سـنجد   درجه اي ليكرت مي   

گانه آزمـون بـه ترتيـب         هاي سه آزمودني در زير مقياس   
اي   ايـن مقيـاس كـه در نمونـه        .   خواهد بـود    50 و   10

متشكل از پانصد دانشجوي دانشگاه تهـران اجـرا شـد،           
گرايـي    ضريب آلفـاي كرونبـاخ زيـر مقياسـهاي كمـال          

گرايــي  گرايــي ديگــر محــور وكمــال خودمحــور، كمــال
 محاسبه شد   81/0 و 91/0 و 90/0محور به ترتيب    جامعه

ضرايب .  خوب مقياس است   24ه همساني دروني  كه نشان 
 نفـر از آزمودنيهـا در دو        78هـاي     همبستگي بين نمره  

نوبت با فاصله دو تا چهار هفته براي سنجش پايايي باز       
گرايـي    اين ضرايب بـراي كمـال     .  محاسبه شد  25آزمايي

گرايــي  گرايــي ديگــر محــور وكمــال خودمحــور، كمــال
در r  =84/0 وr79/0=r ,= 87/0محور به ترتيـب  جامعه

 معنـادار بودنـد كـه نـشانه پايـايي       p>001/0سـطح  
 26روايي همزمان . بازآزمايي رضايت بخش مقياس است    

گرايي چند بعدي تهران از طريق اجـراي          مقياس كمال 
، مقيـاس   27همزمان مقيـاس مـشكلات بـين شخـصي        

ــي ــوروزگرايي28ســلامت روان ــر مقياســهاي ن  و 29 و زي
 درمـورد   NEOPI-Rي   مقياس شخصيت  30گرايي  برون

نتــايج ضــريب همبــستگي . آزمودنيهــا محاســبه شــد
پيرسون نـشان داد كـه بـين نمـره آزمودنيهـا در زيـر               

گرايي خودمحور با مشكلات بين شخصي        مقياس كمال 
)001/0< p، 44/0=r( ــستي روان ــناختي ، بهزيـ  31شـ
)001/0< p، 62/0-=r( ــدگي روان ــناختي ،درمان  32ش
)001/0< p، 59/0=r ( روزگراييونــــــو)001/0< p، 

74/0=r  (   نتــايج . همبــستگي معنــادار وجــود دارد
همچنين نشان داد كـه بـين نمـره آزمودنيهـا در زيـر              

گرايي ديگرمحور با مشكلات بين شخصي  مقياس كمال
)001/0< p، 19/0=r( ــستي روان ــناختي  ، بهزيــ شــ
)001/0< p، 35/0-= r( شــناختي  ، درمانــدگي روان
)001/0< p، 26/0=r( ــوروزگرايي   ،p >001/0(، نـــ

25/0=r ( ــرون ــي  و بـ  ) p، 22/0-= r >001/0(گرايـ
همبستگي معنادار وجود دارد و  بين نمـره آزمودنيهـا           

محـور بـا بهزيـستي       گرايي جامعـه    در زير مقياس كمال   
ــوروزگرايي )p، 29/0-= r >001/0( شــناختي روان  ، ن

)001/0< p، 27/0=r ( ــرون ــي  و ب   ،p >001/0(گراي
44/0-= r (   ايـن نتـايج    . همبستگي معنادار وجود دارد

گرايي چندبعدي تهـران را       همزمان مقياس كمال    روايي
  ).1386بشارت، (كنند  ييد مئتا

مقيـاس رفتـار شخـصي    مقياس رفتار شخصي ـ  
 ســؤالي اســت كــه بــه وســيله  كــولينز و 29آزمــوني 

ــاران  ــبكهاي   ) 1973(همك ــاد س ــنجش ابع ــراي س ب
ؤالهاي اين مقياس، چهار بعـد      س. مهارگري ساخته شد  

 ، خودفرمان)OD( متمايز مهارگري شامل ديگرفرمان
)ID( فاقد تكلف در رفتـار ، )LC ( پـذير   بينـي  و پـيش

 1اي ليكرت از نمـره    درجه5را در مقياس ) Pr( رفتار
سنجي مقيـاس رفتـار       ويژگيهاي روان . سنجد    مي  5تا  

فته ييد قرار گر  شخصي در پژوهشهاي خارجي، مورد تأُ     
در فرم فارسـي ايـن   ). 1973كولينز و همكاران،   (است  

 دانـشجوي   532مقياس كـه در نمونـه اي متـشكل از           
دانشگاه تهران اجرا شد، ضـريب آلفـاي كرونبـاخ زيـر            
مقياسهاي ديگرفرمان، خودفرمان، فاقد تكلف در رفتار       

 86/0، 90/0، 94/0 پذيري رفتار به ترتيب بيني و پيش
نشانه همـساني درونـي خـوب        محاسبه شد كه     93/0و

 123هـاي     ضرايب همبستگي بين نمـره    . مقياس است 
نفـر از آزمودنيهـا بــا فاصـله دو تـا چهــار هفتـه بــراي      



 .....گرايي و مهارگري در  مقايسه ويژگيهاي شخصيتي كمال: محمدعلي بشارت و همكاران
___________________________________________________________________________________________  

  70

ايـن ضـرايب    . سنجش پايايي باز آزمايي محاسبه شـد      
براي زير مقياسـهاي ديگـر فرمـان، خودفرمـان، فاقـد            

ــيش   ــار و پ ــف در رفت ــه    تكل ــار ب ــذيري رفت ــي پ بين
ــب   در r =84/0 وr،81/0= r، 77/0= r  =87/0ترتيـ

 معنـادار بودنـد كـه نـشانه پايـايي       p>001/0 سـطح 
  ).1388بشارت، (بازآزمايي رضايت بخش مقياس است 

 
  ها يافته

 ميانگين و انحراف معيار سه بعد 1در جدول 
آموزان تيزهوش  گرايي به تفكيك جنس و دانش كمال

  .و عادي نشان داده شده است
  

گرايي   انحراف معيار ابعاد كمالـ ميانگين و1 جدول
  آموزان تيزهوش و عادي دانش

  ميانگين  جنس  گروه  متغير
انحراف 
  معيار

  761/5  85/30  دختر
  تيزهوش  840/5  96/29  پسر
  797/5  47/30  كل
  253/6  07/32  دختر
  054/6  07/33  پسر

كمال 
  گرايي 
  خودمحور

  عادي
  131/6  98/32  كل
  390/6  71/31  دختر
  تيزهوش  706/6  89/29  پسر
  573/6  93/30  كل
  589/6  03/33  دختر
  504/6  69/33  پسر

كمال 
  گرايي
 ديگر 

  عادي  ورمح
  537/6  40/33  كل
  152/7  55/27  دختر
 تيزهوش   686/6  29,24  پسر
  988/6  28/28  كل
  731/6  80/31  دختر
  381/6  58/32  پسر

كمال 
  گرايي
  محور جامعه

  عادي

  537/6  24/32  كل
  

 گـروه   1با توجه بـه اطلاعـات مربـوط بـه جـدول             
گرايـي نـسبت      آموزان عادي در هر سه بعد كمال        دانش

در . به گروه تيزهوش، داراي ميانگين بـالاتري هـستند        
 ميانگين و انحراف معيار چهار بعد مهـارگريي    2جدول  

به تفكيك جـنس و دانـش مـوزان تيزهـوش و عـادي              
 در هر چهار    2بر اساس جدول    . تنمايش داده شده اس   

بعد مهارگري، ميانگين گروه عادي، از گـروه تيزهـوش          
  .بالاتر است

  
آموزان  ـ ميانگين و انحراف معيار ابعاد مهارگري دانش2جدول 

  تيزهوش و عادي

  ميانگين  جنس  گروه  متغير
انحراف 
  معيار

  040/6  11/23  دختر
  تيزهوش  337/5  41/27  پسر
  118/6  96/24  كل
  009/6  92/26  دختر
  805/5  62/28  پسر

  مهار گري 
  ديگرفرمان

  عادي
  945/5  87/27  كل
  531/3  89/21  دختر
  تيزهوش  194/4  34/20  پسر
  897/3  22/21  كل
  297/4  35/22  دختر
  235/4  62/21  پسر

  مهارگري
  خودفرمان

  عادي
  270/4  94/21  كل
  365/3  61/15  دختر
 وش تيزه  893/3  77/15  پسر
  593/3  68/15  كل
  328/3  22/16  دختر
  104/3  84/15  پسر

  مهارگري 
فاقد تكلف در 

  رفتار
  عادي

  204/3  01/16  كل
  385/4  69/20  دختر
  تيزهوش  414/4  13/21  پسر
  391/4  88/20  كل
  729/4  23  دختر
  137/4  43/23  پسر

  مهارگري
بيني  پيش

  پذيري رفتار
  عادي

  405/4  24/23  كل
  



   1،1389 هشمار ،دهم سال/ ياستثناي كودكان حيطه در پژوهش
___________________________________________________________________________________________ 

  71

نتيجه تحليل واريانس چند متغيره بـراي        3جدول  
ــش ــسه دان ــادي از لحــاظ   مقاي ــوزان تيزهــوش و ع آم

  .دهد گرايي را با در نظر گرفتن جنس نشان مي كمال

  
  آموزانتيزهوش و عادي ـ  نتيجه تحليل واريانس چند متغيره براي مقايسه دانش3جدول 

  )3=درجه آزادي(فتن جنسگرايي با در نظر گر  بر حسب كمال
  معني داري F  مقدار آماره  آماره  عامل

  0001/0  108/14  088/0  اثر پيلايي
  0001/0  108/14  912/0  لانداي ويلكز
  گروه  0001/0  108/14  096/0  اثر هتلينگ

  000/0  108/14  096/0  ترين ريشه روي بزرگ
  062/0  466/2  017/0  اثر پيلايي

  062/0  466/2  983/0  لانداي ويلكز
  جنس  062/0  466/2  017/0  اثر هتلينگ

  062/0  466/2  017/0  ترين ريشه روي بزرگ
  087/0  205/2  015/0  اثر پيلايي

  087/0  205/2  985/0  لانداي ويلكز
  087/0  205/2  015/0  اثر هتلينگ

  تعامل
   گروه و جنس

  087/0  205/2  015/0  ترين ريشه روي بزرگ
  

به دست آمده مربـوط      Fقدار م 3با توجه به جدول     
آمـوزان تيزهـوش و عـادي از لحـاظ            به تفـاوت دانـش    

امـا  ) =000/0p>01/0(گرايـي، معنـي دار اسـت     كمال
و تعامـل   )p=62/0<05/0(تفاوت مربوط به دو جنس 
معنـادار   )p=087/0<05/0(جـنس و وضـعيت هـوش   

  از ادي ـوش و عـوزان تيزهـآم ن، دانشـرايـنيست؛ بناب

گرايـي بـا هـم تفـاوت معنـاداري            اللحاظ ابعاد كم  
بـراي  . دارند و اين تفاوت در دو جـنس يكـسان اسـت           

بررسي دقيق تر تفاوت دو گـروه در هـر يـك از ابعـاد،         
نتايج با استفاده از آزمون تحليل واريانس تك متغيـره          

   .پيگيري شد) 4جدول(براي هريك از ابعاد 

  
  گرايي آموزان تيزهوش و عادي بر حسب ابعاد كمال قابسه دانشـ نتيجه تحليل واريانس تك متغيره براي م4جدول 

مجموع   متغير وابسته  منبع واريانس
ميانگين   درجه آزادي  مجذورات

 معني داري  F  مجذورات

  0001/0  024/19  571/702  1  571/702  خودمحور
  گروه  0001/0  863/15  405/694  1  405/694  ديگر محور

  0001/0  405/39  397/1796  1  397/1796  محور جامعه
      932/36  447  444/16508  خودمحور
  خطا      776/43  447  005/19568  ديگر محور

      587/45  447  607/20377  محور جامعه
  

 آزمـون تحليـل واريـانس تـك     4با توجه به جدول   
آمـوزان    گرايي بـين دانـش      متغيره در هر سه بعد كمال     

دهــد  تيزهــوش و عــادي، تفــاوت معنــادار نــشان مــي 
)01/0<000/0=p(.  ــل ــه در تحليـ ــا كـ ــا از آنجـ  امـ

متغيره جداگانه همبستگي بـين ابعـاد         واريانسهاي تك 
 گيـري مطلـق    شـود قبـل از نتيجـه        در نظر گرفته نمي   

لازم   تـري  ريـف ظ  تحليلهـاي ،  ابعـاد  از  يـك  هر  ارهـدرب 
بنـابراين در ادامـه ابتـدا همبـستگي بـين ابعـاد              .است
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پس به ارزيابي تفـاوت     شود و س    گرايي بررسي مي    كمال
هاي تيزهوش و عادي در هـر يـك از ابعـاد بـا در        گروه

نظــر داشــتن همبــستگي آن بــا ســاير ابعــاد پرداختــه 
نتايج همبستگي پيرسون نشان داد كـه بـين         . شود  مي

گرايـي همبـستگي مثبـت و معنـادار از            سه بعد كمـال   
 بنـابراين، در نظـر گـرفتن        . وجـود دارد   43/0 تا   25/0

هــاي   متغيرهــا هنگــام مقايــسه گــروههمپوشــي ايــن
اين امر با كمك تحليـل      . است  تيزهوش و عادي، الزامي   
 بـه ايـن ترتيـب كـه هنگـام           .كوواريانس انجام گرفـت   

گرايــي بــين دو گــروه  مقايــسه هريــك از ابعــاد كمــال
تيزهوش و عادي، نقش دو بعد ديگر با وارد كردن آنها           

  ).5دول ج(به معادله به عنوان متغير همراه، حذف شد
  

  )1=درجه آزادي(گرايي آموزان تيزهوش و عادي برحسب ابعاد كمال   نتايج تحليل كوواريانس براي مقايسه دانش-5جدول 

مجموع   منبع واريانس  متغير وابسته
 معني داري  F  ميانگين مجذورات  مجذورات

  0001/0  848/51  829/1515  829/1515  ديگر محور
  خودمحور  000/0  884/23  265/698  265/698  محور جامعه

  075/0  186/3  155/93  155/93  گروه
  0001/0  958/36  000/1246  000/1246  خودمحور

  ديگر محور  0001/0  848/51  022/1748  022/1748  محور جامعه
  326/0  965/0  541/32  541/32  گروه

  0001/0  884/23  551/888  551/888  خودمحور
  محور جامعه  0001/0  958/36  939/1374  939/1374  ديگر محور

  0001/0  924/19  237/741  237/741  گروه
  

شود كه پـس       ملاحظه مي  5بر اساس نتايج جدول     
محور، بين دو گـروه       از كنترل ابعاد ديگرمحور و جامعه     

گرايــي خودمحــور  تفــاوت معنــا داري از لحــاظ كمــال
، در مــورد )p=075/0<05/0(شــود  مــشاهده نمــي 

ز تفـاوت دو گـروه پـس از         گرايي ديگرمحـور ني ـ     كمال
حـــذف واريـــانس دو بعـــد ديگـــر معنـــادار نيـــست 

)05/0>326/0=p (    امــا تفــاوت دو گــروه از لحــاظ

محور، حتي پس از حـذف واريـانس          گرايي جامعه   كمال
بنابر اين  ). p=000/0<01/0(دو بعد ديگر معنادار است    

توان نتيجه گرفت كه آنچه در مورد تفاوت دو گروه            مي
 خودمحور و ديگرمحـور ملاحظـه شـد،         گرايي  در كمال 

محـور    گرايي جامعه   ناشي از همبستگي اين دو با كمال      
محور بين    گرايي جامعه   اما تفاوت مربوط به كمال    . است

  .دو گروه از دو بعد ديگر مستقل است
  

  )4=درجه آزادي( جنس آموزان تيزهوش و عادي برحسب مهارگري و ـ نتايج تحليل واريانس چندمتغيره براي مقايسه دانش6جدول 
  معني داري F  مقدار آماره  آماره  عامل

  0001/0  074/16  128/0  اثر پيلايي
  0001/0  074/16  872/0  لانداي ويلكز
  گروه  0001/0  074/16  146/0  اثر هتلينگ

  0001/0  074/16  146/0  بزرگترين ريشه روي
  0001/0  907/7  067/0  اثر پيلايي

  0001/0  907/7  933/0  لانداي ويلكز
  جنس  0001/0  907/7  072/0  اثر هتلينگ

  0001/0  907/9  072/0  بزرگترين ريشه روي
  176/0  588/1  014/0  اثر پيلايي

  176/0  588/1  986/0  لانداي ويلكز
  176/0  588/1  014/0  اثر هتلينگ

  تعامل 
  گروه و
  176/0  588/1  014/0  بزرگترين ريشه روي   جنس
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تفاوت  شود،  ملاحظه مي6ل طور كه در جدو همان
آموزان تيزهوش و عادي از لحاظ ابعاد مهـارگري           دانش

 همچنـين تفـاوت دو      .)p=001/0>01/0(معنادار است 
ــادار اســت    ــا معن ــن متغيره ــاظ اي ــز از لح  جــنس ني

)01/0<001/0=p(.    ــعيت ــنس و وض ــل ج ــا تعام  ام
ــست ــادار ني ــاوت .)p=176/0<05/0(معن ــابراين تف  بن

اظ مهــارگري در دو جــنس تيزهــوش و عــادي از لحــ
هـاي    در ادامه براي بررسي تفـاوت گـروه       . يكسان است 

عادي و تيزهوش در هر يك از چهار بعد مهارگري بـه            
متغيره اسـتفاده   طور جداگانه از تحليل واريانسهاي تك    

  ).7جدول (شد
  

  
   حسب ابعاد مهارگريآموزان تيزهوش و عادي بر ـ نتيجه تحليل واريانس تك متغيره براي مقابسه دانش7جدول 

مجموع   متغير وابسته  منبع واريانس
ميانگين   درجه آزادي  مجذورات

 معني داري  F  مجذورات

  0001/0  250/23  138/852  1  138/852  ديگر فرمان
  063/0  462/3  928/59  1  928/59  خود فرمان
  گروه  417/0  660/0  537/7  1  537/7  فاقد تكلف

  0001/0  373/32  984/624  1  984/624  رفتار  پذيريبيني  پيش
      651/36  447  043/16383  ديگر فرمان
      311/17  447  947/7737  خود فرمان
  خطا      476/11  447  714/5129  فاقد تكلف

      306/19  447  573/8629  بيني پذيري رفتار پيش
  

آموزان تيزهـوش     ، تفاوت دانش  7با توجه به جدول     
و ) p=000/0>01/0(و عادي در مهارگري ديگرفرمان      

معنـادار  ) p=000/0>01/0(بيني پـذيري رفتـار        پيش
و ) p=063/0<05/0(است اما در مهارگري خود فرمان   

از آنجـا   . معنادار نيست ) p=063/0<05/0( فاقد تكلف 
متغيره مجزا همبـستگي      كه در تحليل واريانسهاي تك    

شـود، نتيجـه فـوق        ديده گرفته مي    متغيرهاي وابسته نا  
ظر داشـتن همبـستگي دو بعـد مهـارگري،          بايد با در ن   

نتــايج .  ارزشـيابي شـود  اًداراي تفـاوت معنـادار مجــدد  

ــه     ــر از رابط ــه غي ــشان داد ك ــون ن ــستگي پيرس همب
مهارگري فاقد تكلف در رفتار با مهارگري ديگر فرمان،         

 تـا   21/0رابطه بين ساير ابعاد مهارگري با ضـرايبي از          
اشـــتن  معنـــادار اســـت؛ بنـــابراين، در نظـــر د26/0

پذير   بيني  همبستگي بين مهارگري ديگر فرمان و پيش      
هنگام مقايسه بين گروههاي عادي و تيزهوش در هـر          

اين كار با استفاده از     . يك از اين متغيرها ضروري است     
  ).8جدول(تحليل كوواريانس انجام پذيرفت

  
  )1=درجه آزادي(رحسب ابعاد مهارگريآموزان تيزهوش و عادي ب ـ نتايج تحليل كوواريانس براي  مقايسه دانش8جدول

 معني داري  F  ميانگين مجذورات  مجموع مجذورات  منبع واريانس  متغير وابسته

  0001/0  549/22  444/788  444/788  بيني پذير پيش
  ديگر فرمان

  0001/0  482/12  256/436  256/436  وضعيت
بيني  پيش  0001/0  549/22  304/415  304/415  ديگر فرمان

  0001/0  377/21  723/393  723/393  وضعيت  پذيري رفتار
  

، تفـاوت مربـوط بـه       8هـاي جـدول       بر اساس يافته  
آمـوزان تيزهـوش و       مهارگري ديگر فرمان بـين دانـش      

عادي حتي پس از حذف واريانس مربوط به مهـارگري          
.)p=0001/0>01/0(بينـي پـذير معنـادار اسـت         پيش
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بينـي    همچنين تفاوت دو گروه از لحاظ مهارگري پيش       
پذير، با كنترل مهارگري ديگـر فرمـان معنـادار اسـت           

)01/0<000/0=p(. ــدول ــاد  9 در ج ــستگي ابع  همب
آموزان تيزهوش    گرايي با ابعاد مهارگري در دانش       كمال

  .و عادي نمايش داده شده است
  

رگري در گرايي با ابعاد مها ـ همبستگي ابعاد كمال9جدول 
  آموزان تيزهوش و عادي  دانش

  محور جامعه  ديگر محور  خودمحور  گروه  مهارگري  گرايي كمال

-064/0  120/0  تيزهوش
  ديگر فرمان  **251/0  **

  **414/0  **185/0  **291/0  عادي
  082/0  **229/0  105/0  عادي  خود فرمان  -038/0  **373/0  **211/0  تيزهوش
  024/0  018/0  047/0  عادي  فاقد تكلف  017/0  017/0  028/0  تيزهوش
بيني  پيش  054/0  003/0  -037/0  تيزهوش

  *145/0  -40/0  -005/0  عادي  فتارر پذيري
01/0<P   * * ;05/0<P * 

  
بــا توجــه بــه نتــايج بــه دســت آمــده، همبــستگي 

گرايي خودمحور و ديگـر       مهارگري ديگر فرمان با كمال    
امـا   ادار اسـت  معن ـآموزان عـادي،      محور فقط در دانش   

محـور در هـر دو        گرايـي جامعـه     همبستگي آن با كمال   
در هر چهار مورد، همبـستگي بـه        . گروه معنا دار است   

دست آمده مثبت است، اما فقط در يك مـورد، يعنـي            
محور در گروه عـادي قابـل توجـه           همبستگي با جامعه  

گرايـي    همبستگي مهارگري خود فرمان با كمـال      . است
ــط در دا  ــور فق ــشخودمح ــا    ن ــوش و ب ــوزان تيزه آم

گرايي ديگر محور در هر دو گروه معنادار اسـت و      كمال
محـور در هـيچ يـك از گروههـا،           گرايي جامعـه    با كمال 

مقدار اين همبستگيها فقـط در ارتبـاط      . معنادار نيست 
گرايي ديگر محور در گروه تيزهوش قابل توجه          با كمال 
مهــارگري فاقــد تكلــف بــا هــيچ يــك از ابعــاد . اســت
هــا همبــستگي  گرايــي و در هــيچ يــك از گــروه كمــال

معنادار ندارد و در همة موارد، از لحاظ مقـدار نزديـك            
ســرانجام همبــستگيهاي مربــوط بــه . بــه صــفر اســت

ــيش ــا    پ ــذيري فقــط در يــك مــورد، يعنــي ب بينــي پ
محور در گروه عادي معنـادار اسـت          گرايي جامعه   كمال

  .تاما از لحاظ مقدار، چندان قابل توجه نيس
  

  گيري بحث و نتيجه
گرايي  نتايج پژوهش نشان داد كه بين كمال

آموزان تيزهوش و عادي  خودمحور و ديگر محور دانش
محور  گرايي جامعه تفاوت وجود ندارد ولي بين كمال

دار وجود  آموزان تيزهوش و عادي تفاوت معني دانش
محور  گرايي جامعه آموزان عادي كمال دانش. دارد

. آموزان تيزهوش نشان دادند  به دانشبالاتري نسبت
بين  نيز در پژوهشهايش تفاوت كمي ) 1996(پاركر 
آموزان تيزهوش و عادي را مشاهده  گرايي دانش كمال
نيز بر اين ) 1380(هاي نجاريان و همكاران  يافته. كرد

اي  گرايي با عملكرد تحصيلي، رابطه مبنا بودكه كمال
ي نزديك ترين بعد به گراي بعد خودمحور كمال. ندارد
گرايي شناخته  اي است كه غالبا به عنوان كمال سازه

؛ هويت، متيل استد و ولرت، 1995بلت، (شده است 
و در بسياري از ) 1381، به نقل از بشارت، 1998

آنها  گراتر از همتايان عادي پژوهشها، تيزهوشان را كمال
معتقد است كه ) 1996( پاركر.اند فرض كرده

 به اين علّت در اكثر تحقيقات، كمال گرا تيزهوشان
اند كه به كارهاي مشابهي كه هم آنها و  توصيف شده
دهند، برچسبهاي  آموزان عادي انجام مي هم دانش

دهند كه اگر  شواهد نشان مي. شود متفاوتي زده مي
آموزي كه توانايي كم تري دارد، براي موفق  دانش

 شناخته شدن تلاش كند، با وجدان و با مسئوليت
آموزان تيزهوش به علت  كه دانش شود، در حالي مي

گرا  سوگيريهايي كه در مورد آنها وجود دارد،كمال
احتمالا همين تفسيرهاي متفاوت از . شوند معرفي مي

شود تا والدين و مربيان  رفتارهاي مشابه، باعث مي
گراتر از  كودكان و نوجوانان تيزهوش آنها را كمال

اين سوگيريها . ا تشخيص دهندهمتايان عادي آنه
حتي بسياري از تحقيقات در اين باب را نيز تحت تأثير 

  ).1996پاركر، (اند  قرار داده
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در بسياري از پژوهشها، در رابطه با تيزهوشان، اين 
نكته ذكر شده است كه هوش و مهارتهاي نوجوانان 

كند و   آنها جدا مي تيزهوش، آنها را از همتايان عادي
شود تا آنها نخواهند برجسته باشند  عث ميهمين با

دور از ذهن . )2000، به نقل از فالمن، 1992دليزل، (
آموزان كه ويژگيهاي  رسد كه اين دانش به نظر نمي

برجسته و عالي خود را عامل مشكلات بين فردي خود 
دانند و از آن گريزانند، معياري كه منجر به  مي

.  خود وضع نكنندشود، براي تر شدن آنها مي برجسته
گراي خودمحور به وضع  در حالي كه افراد كمال

بديهي . پردازد معيارهاي غيرواقع بينانه براي خود مي
رسد هدف فرد كمال گراي خودمحور  به نظر مي

بهترين بودن است و با توجه به اين نكته كه تيزهوش 
نيازي به اين نوع بهترين بودن ندارد، طبيعي به نظر 

آموزان  ر اين بعد، تفاوتي بين دانشرسد كه د مي
  .تيزهوش و عادي مشاهده نشود

آموزان تيزهوش، به  شايد به نظر برسد كه دانش
علت تواناييهاي خاص خود، از ديگران نيز توقع داشته 

نقص  باشند تا در حد آنها كارها را خوب و حتي بي
انجام دهند، اما تيزهوشان نوجوان از زمان كودكي، 

شوند  وت بين تواناييهاي خود و ديگران ميمتوجه تفا
توانند در  آنها همچنين به سرعت مي). 2000فالمن، (

احتمالاً همين . مورد تواناييهاي ديگران قضاوت كنند
آموزان تيزهوش  شود كه دانش دو ويژگي باعث مي

رسد، با درك تواناييهاي  برخلاف آنچه به نظر مي
ابي انتقادي از ديگران، انتظارات افراطي  و ارزشي

پس احتمالاً از لحاظ . ديگران نداشته باشند
گرايي ديگر محور با همتايان غير تيزهوش خود  كمال

  .متفاوت نباشند
آموزان تيزهوش همچنين ويژگيهاي زيادي  دانش

محور  گرايي جامعه تواند باعث شود كمال دارند كه مي
آموزان عادي داشته باشند؛  تري نسبت به دانش پايين

شوند  اول اينكه تيزهوشان معمولاً حيرت آور فرض مي
و ) 1989، به نقل از آوانبر، 1979سوران و ريزو، (

طور كه در تعريف تيزهوش پذيرفتيم كودكان و  همان

جوانان تيزهوش در مقايسه با افراد همسن خود كه 
اند، از عملكرد  تجربيات و محيط زندگي يكساني داشته

اين . د و توانايي بالقوه اي دارندبسيار بهتري برخوردارن
هاي عقلاني، خلاقيت يا  كودكان و نوجوانان، در زمينه

هنري، عملكرد عالي دارند و داراي توانايي رهبري غير 
هاي تحصيلي ويژه، از همه  معمول هستند يا در زمينه

اين برتري در عملكرد ). 1385پيرتو، (گيرند  پيشي مي
. حاضر نيز مشاهده شدهاي پژوهش  تحصيلي در يافته

آموزان  ميانگين معدل سال گذشته و ترم گذشته دانش
آموزان عادي  تيزهوش به طور معناداري، بالاتر از دانش

 اين كودكان معمولاً از نظر اجتماع نه تنها تأييد .بود
. شوند، بلكه معمولاً فراتر از انتظارات جامعه هستند مي

اي  ين دغدغهرسدكه چن در نتيجه طبيعي به نظر مي
ضمن اينكه يكي ديگر از ويژگيهاي . نداشته باشند

تيزهوشان اين است كه در موقع لزوم، با توافقهاي 
پيرتو، (كنند و دقيق هستند  گروهي مخالفت  مي

احتمالاً كسي كه احساس ضرورتي براي ). 1385
رعايت معيارها و برآورده كردن انتظارات تجويز شده از 

راي كسب تأييد از سوي آنها سوي افراد مهم را ب
تواند با توافقهاي گروهي آنها مخالفت  داشته باشد، نمي

آموزان تيزهوش كه باعث  ويژگيهاي ديگر دانش. كند
محور پايين تري نسبت به  گرايي جامعه شود كمال مي

همتايان غير تيزهوش خود داشته باشند و احساس 
چنين ضرورتهايي در آنها وجود نداشته باشد، 

ودمختار و خودكفا بودن آنان است و اينكه قضاوتي خ
و خودانگيخته و خيلي ) 1385پيرتو، (مستقل دارند 

، به نقل 1979سوران ريزو، (اوقات خودفرمان هستند 
ويژگيهاي فوق و  دارا بودن همة ). 1989از آوانبر، 

آموزان تيزهوش،  فراتر از حد انتظار بودن دانش
محور آنان را نسبت  جامعهگرايي  تر بودن كمال پايين

  .كند آموزان عادي تبيين مي به دانش
  دهند بين  ژوهش همچنين نشان ميـهاي پ افتهـي

ــيش  ــان و پ ــارگري ديگرفرم ــار   مه ــذيري رفت ــي پ بين
. آمـوزان تيزهـوش و عـادي، تفـاوت وجـود دارد             دانش
آموزان تيزهوش در اين  پژوهش در هر دو سبك           دانش
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پذيري رفتار، نمـرات   بيني مهارگري ديگر فرمان و پيش 
امـا  . تري نسبت به همتايان عادي خـود گرفتنـد          پايين

بين مهارگري خود فرمان و همچنين مهـارگري فاقـد          
آموزان تيزهوش و عـادي تفـاوتي         تكلف در رفتار دانش   

  . يافت نشد
توانـد    تيزهوشان ويژگيهاي زيـادي دارنـد كـه مـي         

 ـ        گرفتن نمره پايين   سبت بـه   تر در سبك ديگر فرمان  ن
با نمره بالا در  در افراد. همتايان عاديشان را تبيين كند

اي براي    سبك ديگر فرمان انگيزش زياد و ناتوان كننده       
طور كه    تأييد اجتماعي وجود دارد، در حالي كه  همان        

اشاره شد،كودكان و جوانان داراي استعداد برجسته در        
مقايسه با افراد همـسن خـود كـه تجربيـات و محـيط              

ايـن  . گي يكساني داشته اند، عملكرد بهتري دارنـد       زند
هاي عقلاني، خلاقيـت يـا     كودكان و نوجوانان در زمينه    

هنري، عملكرد عالي دارند و داراي توانايي رهبري غير         
هاي تحصيلي ويژه از همـه        معمول هستند يا در زمينه    

و در واقع آنها معمولاً     ) 1385پيرتو،  ( گيرند    پيشي مي 
، به نقـل  1979سوران ريزو، (شوند  ميآور فرض    حيرت

و اين بدين معناست كه آنها معمـولاً        ). 1989از آوانبر،   
فراتر از حد انتظار جامعه هستند و طبيعـي اسـت كـه             
. اين انگيزش تا بدين حد در آنها وجـود نداشـته باشـد       

ضمن اينكه حرمت خود پايين افراد با نمره بالا در اين           
 اينكه مبادا با گفـتن و       شود كه از ترس     سبك باعث مي  

يا انجام دادن چيزي، موجبات نارضايتي اطرافيان خود        
ايـن درحـالي    . شوند  را فراهم آورند، دچار اضطراب مي     

آموزان تيزهوش، از نظـر حرمـت خـود           است  كه دانش   
ترخـان،  (وضع بهتري نـسبت بـه افـراد عـادي دارنـد             

ــاي گروهــي   ). 1372 ــا توافقه ــزوم ب ــع ل ــان در موق آن
كننـد، خودمختـار و خودكفـا هـستند و              مـي   مخالفت

، خودانگيختـه و    )1385پيرتو،  (قضاوتي مستقل دارند    
، به  1979سوران ريزو، (خيلي اوقات خودفرمان هستند     

 طبيعـي  ،احتمالاً به همين علـل   ). 1989نقل از آوانبر،    
آمـوزان تيزهـوش، نمـرات        رسد كـه  دانـش       به نظر مي  

ادي در ايـن سـبك      آموزان ع   تري نسبت به دانش     پايين
  . بگيرند

پذيري رفتار، پاسخ  بيني در سؤالات مربوط به پيش
كند و پاسخ  پذيري امور را انكار مي بيني مثبت، پيش

كولينز (پذيري امور است  بيني منفي نشان دهنده پيش
پس در واقع تيزهوشان ). 1973و همكاران، 

آموزان  پذيري رفتار بالاتري نسبت به دانش بيني پيش
رود اين سبك با  طور كه انتظار مي همان. دي دارندعا

كولينز و (سبك ديگرفرمان، همبستگي منفي دارد 
نوجوانان تيزهوش آگاهي بالايي ). 1973همكاران، 

نسبت به وابستگي متقابل بين افراد، مفاهيم و 
). 2000، به نقل از فالمن، 1992روپر، (محيطها دارند 

اهد شد كه شناخت از اين آگاهيها احتمالاً باعث خو
آموزان بالاتر از همتايان  محيط و ديگران در اين دانش

غيرتيزهوش خود باشند و اين شناخت بالا، امكان 
بيني بهتر دنيا و رفتار سايرين را براي اين  پيش
همان طور كه قبلا ذكر . كند آموزان  مهيا مي دانش

بيني پذيري رفتار و در عين حال  شد، بالا بودن پيش
ايين تر بودن سبك ديگرفرمان در يك فرد، با سبك پ

طور كه در پژوهش  همان. كند دروني راتر مطابقت مي
بيني پذيري  حاضر يافت شد تيزهوشان هم در پيش

رفتار نمره بالا دارند و هم در سبك ديگرفرمان نمره 
هاي پژوهش حاضر  پس با توجه به يافته. پايين

سبك دروني راتر آموزان تيزهوش با  مهارگري دانش
هاي فينچمن و  اين يافته با يافته. كند مطابقت مي

كه تيزهوشان كمترين ميزان مسند ) 1978(بارلينگ 
مهار بيروني را دارا هستند و هرچه كه نمره موفقيت 

تر  آموز دروني تر و دانش  بيروني پايين بالاتر باشد، نمره
  .كند است، مطابقت مي

ان ورزو مبني بـر بـسيار       هاي  سور    با توجه به يافته   
بـه نقـل از آوانبـر،       ( اخلاقي بودن كودكـان تيزهـوش       

در نگـاه   ) 1385پيرتـو،   (و با ثبات بودن آنـان       ) 1989
آمـوزان تيزهـوش در       رسـيد كـه دانـش       اول به نظر مي   

ســبك خــود فرمــان نمــره بــالاتري بگيرنــد، امــا بايــد 
يادآوري كرد كه هر چند ممكن است افراد با نمره بالا           

 اين سبك ديدگاه صحيحي از رفتار خود و منبع آن           در
به دست دهند، اما ممكن است كه به اشتباه، رفتارشان 
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كـولينز و همكـاران،     (را به اعتقاداتشان نـسبت دهنـد        
هميشه آنچه را كه توصـيه      "سؤالاتي همچون   ). 1973

گويم كـه    هرگز چيزي نمي  "و"بندم  كنم، به كار مي     مي
.  مربوط به اين سـبك اسـت       "بر خلاف عقيده ام باشد    

پاسخ كاملاً موافق به هريك از سؤالات به نظر، غيرواقع       
اما تيزهوشان معمولاً واقع بين هـستند       . رسد  بينانه مي 

و وانمود  ) 1385پيرتو،  (پذيرند    و اشتباهات خود را مي    
به همين علت ممكن است     . كنند كه كامل هستند     نمي

امـا در مـورد     . نمره خيلي بالايي در اين سبك نگيرنـد       
هاي پژوهش حاضر نـشان داد        آموزان عادي يافته    دانش

كه آنان  در سبك ديگر فرمان نمره بالاتري گرفته انـد     
همچنـين در   . و انگيزش تأييد اجتماعي بالاتري دارنـد      

گرايـي    آمـوزان نمـره كمـال       همين پژوهش اين دانـش    
جامعه مـدار بـالاتري كـسب كردنـد كـه ايـن بعـد از                

نيز به احساس ضرورت رعايـت معيارهـا و         گرايي    كمال
برآورده كردن انتظارات تجويزشده از سوي افراد مهـم         

پس اين احتمال   . شود  به منظور كسب تأييد اطلاق مي     
وجود دارد كه آنان  براي كسب تأييد اجتماعي بيـشتر        
ــند و     ــت داده باش ــخهاي مثب ــشها پاس ــن پرس ــه اي ب

ژگيهــا بــا ايــن وي. تيزهوشــان در حــد واقــع بينيــشان
ناشـي از   رسدكه اين عـدم تفـاوت،         محتمل به نظر مي   

شباهت اين دو گـروه در ايـن سـبك، نباشـد  بلكـه از          
  .تفاوت ويژگيهاي  ديگر اين دو گروه ناشي شده باشد

در مورد سـبك فاقـد تكلـف در رفتـار نيـز تبيـين        
رسيد كـه     در اين سبك به نظر مي     . مشابهي وجود دارد  

تـري نـسبت بـه        پـايين آمـوزان تيزهـوش نمـره         دانش
چـون كـه    . همتايان غيرتيزهوش خود دريافـت كننـد      

نمره بالا در اين سبك، نشان دهنده آزادي از هرگونـه           
  و چــه غيركلامــي قيــدي اســت، چــه در رفتــاركلامي

اما يك ويژگي بسيار مهم     ). 1973كولينز و همكاران،    ( 
سـوران و   (تيزهوشان، بـسيار اخلاقـي بـودن آنهاسـت          

مطــابق ايــن ). 1989بــه نقــل از آوانبــر، ، 1979ريــزو،
رسـد كـه تيزهوشـان بايـد در ايـن             ويژگي به نظر مـي    
طور كـه     اما همان . تري دريافت كنند    سبك، نمره پايين  

آموزان عادي در سـبك       ذكر شد، در اين پژوهش دانش     

محور، نمرات بالاتري گرفتنـد       ديگر فرمان و بعد جامعه    
نمـره بـالا    . اند  راهو هردو با انگيزش تأييد اجتماعي هم      

در ايـن سـبك، همبـستگي كـم بـين رفتـار و اعتقـاد        
ــي ــاند شخــصي را م ــاران، (رس ــولينز و همك ) 1973ك

حتـي در   "وسوالات مربـوط بـه ايـن سـبك همچـون            
توانم سخنراني    هايي كه اطلاعات اندكي دارم، مي       زمينه

احتمالاً هنرپيشه خوبي باشم    "و"في البداهه انجام دهم   
  خيلـي مـورد      "هر نقـشي را بـازي كـنم       توانم    زيرا مي 

آموزان عادي    پسند جامعه نيستند و ممكن است دانش      
بيشتر از آنچـه واقعـاً هـستند، بـا ايـن جمـلات ابـراز                

پس در مورد اين سـبك نيـز همچـون          . مخالفت كنند 
رسدكه اين عـدم      سبك خود فرمان محتمل به نظر مي      

ناشي از شباهت ايـن دو گـروه در ايـن سـبك             تفاوت،  
باشد،  بلكه از تفاوت  ديگر ويژگيهـاي ايـن دو گـروه              ن

  .ناشي شده باشد
هاي تحقيـق، همبـستگي مهـارگري         براساس يافته 

گرايـي خودمحـور و ديگـر محـور            ديگر فرمان با كمال   
فقط در گـروه عـادي معنـادار و مثبـت اسـت، امـا بـا                 

محــور در هــر دو گــروه مثبــت و  گرايــي جامعــه كمــال
ــا همبــستگي. معنــادار اســت  مهــارگري خودفرمــان ب

گرايي خودمحور فقط در گروه تيزهوش مثبـت و           كمال
گرايي ديگـر محـور در هـر دو           معنادار است، و با كمال    

ــال    ــا كم ــت و ب ــا دار اس ــت و معن ــروه مثب ــي  گ گراي
. كدام از گروههـا، معنـادار نيـست         محور در هيچ    جامعه

همبستگي مهارگري فاقد تكلف در رفتار  با هيچ يـك           
هـا معنـادار      گرايي، در هيچ يـك از گـروه         د كمال از ابعا 
بينـي پـذيري رفتـار فقـط بـا            مهـارگري پـيش   . نيست
محـور در گـروه عـادي همبـستگي           گرايي جامعه   كمال

  . مثبت معنادار دارد
گرايـي    همبستگي مهارگري ديگرفرمـان بـا كمـال       

خودمحور در گروه عادي ممكن است به اين علت باشد 
خواهد تأييد  يين دارد و مي   كه فردي كه حرمت خود پا     

ديگران را به دست آورد، ممكن است سعي كند بـراي           
پذيرفته شدن به وسيلة ديگران، معيارهايي غيـر واقـع          

او نگران از دست دادن اين      . بينانه براي خود وضع كند    
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به همين علت احتمالاً در هنگـام  . تأييد اجتماعي است  
مركــز وضــع ايــن معيارهــا بــر نقــصها و اشــتباهاتش ت

اين رابطه احتمالاً به اين علـت در تيزهوشـان          . كند  مي
آمـوزان معمـولاً آن قـدر         معنادار نيست كه اين دانـش     

، بـه   1979سوران و ريـزو،     (شوند    حيرت آور فرض مي   
كه در اين حد، نيازي بـه تأييـد         ) 1989نقل از آوانبر،    

ضـمن اينكـه آنـان نـواقص خـود را           . اجتماعي ندارنـد  
جاي تمركز بـر اشتباهاتـشان، آنهـا را    شناسند و به   مي
پس طبيعي است كـه ايـن       ). 1385پيرتو،  (پذيرند    مي

  . رابطه براي تيزهوشان وجود نداشته باشد
گرايـي    همبستگي مهارگري ديگرفرمـان بـا كمـال       

آموزان عادي ممكن است به ايـن         ديگر محور در دانش   
علت باشد كه چون افراد با نمره بـالا در سـبك ديگـر              

 مدام احساس كننـد بايـد انتظـارات ديگـران را            فرمان
برآورده سازند و علايق خود را فداي بـه دسـت آوردن            

كنند   كنند، از ديگراني كه سعي مي       تأييد اجتماعي مي  
ــال    ــارات كم ــد انتظ ــرآورده كنن ــشان را ب ــا انتظارات ت

ممكـن اسـت ايـن ا فـراد كـه           . اي داشته باشند    گرايانه
ت نادرسـتي در مـورد   حرمت خود پاييني دارند، قـضاو     

تواناييهاي ديگـران داشـته باشـند و تـصور كننـد كـه              
ايـن تبيـين    . ترنـد   ديگران از آنچه واقعـاً هـستند،كامل      

ــد در مــورد تيزهوشــان صــدق كنــد  نمــي چــون . توان
تواننـد در مـورد تواناييهـاي         تيزهوشان به سـرعت مـي     

، به نقل از    1979سوران و ريزو،    (ديگران قضاوت كنند    
رسـد حتـي در حـالتي     ، بعيد به نظر مي   )1989آوانبر،  

كه احساس كننـد بايـد انتظـارات ديگـران را بـرآورده             
البته . سازند، انتظاراتشان از مردم غير واقع بينانه باشد       

آموزان تيزهوش در پـژوهش حاضـر در هـردوي            دانش
افراد با نمره بـالا  . اين ابعاد، نمره پاييني دريافت كردند   

كنند بايد انتظـارات      حساس مي در سبك ديگر فرمان ا    
ــا كمــال  ــراد ب ــرآورده ســازند و اف گرايــي  ديگــران را ب

محـور بـه احـساس ضـرورت مبنـي بـر رعايـت                جامعه
معيارها و برآورده كردن انتظارات تجويزشـده از سـوي       
افراد مهم به منظور كسب تأييد از سـوي آنـان دارنـد             

  ). ب1991هويت و فلت، (

گرايــي خودمحــور  ليكــي از ابعــاد ســازگارانه كمــا
؛ فروست و همكاران،    1995بلت،  (حرمت خود بالاست    

ــاران، 1990  هيــــل، زول و ;1991؛ فلــــت و همكــ
ــون،  ــشان داده). 1997تورلينگت ــات ن ــه  تحقيق ــد ك ان

حرمت خـود تيزهوشـان، بـالاتر از افـراد عـادي اسـت              
ويژگـي سـازگارانه ديگـر ايـن بعـد از           ). 1372ترخان،(

؛ فروست  1995بلت،  (است  گرايي، خودشكوفايي     كمال
 هيـل و    ;1991؛ فلـت و همكـاران،       1990و همكاران،   

از آنجا كه حرمت خود بـالا و خـود          ). 1997همكاران،  
ــاد ســازگارانه كمــال  ــي خودمحــور  شــكوفايي ابع گراي

آمـوزان تيزهـوش ايـن ابعـاد را           هستند، احتمالاً دانش  
داشتن يك نقشه دروني، يـا بـه        . دهند  بيشتر نشان مي  

شناختي كه رفتـار افـراد         كولينز ژيروسكوپ روان   تعبير
. تر است   را هدايت كند، براي افراد خود شكوفا، محتمل       

حرمت خود بالا و خـود شـكوفايي همچنـين احتمـال            
عمل افراد بر اساس نگرشها و اعتقاداتـشان را افـزايش           

بــديهي اســت كــه ايــن تبيــين در مــورد  . دهنــد مــي
  .كند آموزان عادي، صدق نمي دانش

گرايي  همبستگي بين مهارگري خود فرمان و كمال
ديگر محور ممكن است به اين علّت باشد كه چون 
افراد با نمره بالا در سبك خود فرمان معتقدندكه به 

كنند پس احتمالاً به نظر  گويند، عمل مي هر آنچه مي
رسد كه از ديگران نيز چنين توقعي داشته  طبيعي مي

ن اعتقاد اشتباه باشد و چون ممكن است اي. باشند
 غيرواقع بينانه باشند و  نيزممكن است انتظارات
گويد كه نه خود و نه ديگران  شخص چيزهايي مي

 را انجام دهند ولي از آنجا كه شخص  توانند آن نمي
كند، پس  گويد عمل مي معتقد است  به آنچه مي

  .             كند انتظاراتش را كم نمي
ري رفتار فقط با بيني پذي مهارگري پيش

محور در گروه عادي همبستگي  گرايي جامعه كمال
افراد عادي در . مثبت اما از لحاظ مقدار ناچيز دارد

پژوهش حاضر در هر دوي اين سبكها نمره بالاتري 
بيني  دريافت كرده اند، و نمره بالا در مهارگري پيش

افراد با . بيني نا پذيري است پذير به معناي پيش
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توانند به نتايج  پذيري پايين به سختي ميبيني  پيش
بيني  اين پيش. كارهاي خود اطمينان داشته باشند

ژاندا، (شود  ناپذيري شامل رفتار ديگران نيز مي
توانند به نتايج  و به همين علت كه نه مي). 1384

رفتار خود اطمينان داشته باشند و نه رفتار ديگران را 
بيني كنند، دچار  ، پيشاند در مورد كاري كه انجام داده

كه كار را  دغدغه تأييد اجتماعي شوند و حتي هنگامي
. درست انجام داده اند، نگران ارزشيابي منفي هستند

محور  گرايي جامعه به همين علت اين افراد، كمال
  .بالايي دارند

تـوان در دو سـطح        پيامدهاي ايـن پـژوهش را مـي       
 نظـري،   در سطح . نظري و عملي به شرح زير بيان كرد       

توانند در جهـت توسـعه و         هاي پژوهش حاضر مي     يافته
گرايي سـبكهاي     هاي مربوط به كمال     غني سازي نظريه  

اسنادي، روابط بين شخصي و شخصيت، مورد استفاده        
ــد گرايــي و  نــوع رابطــه متغيرهــاي كمــال. قــرار گيرن

هاي ايـن     تواند بر اساس يافته     مهارگري با هوش نيز مي    
هاي مربوط بـه هـوش قـرار          يهپژوهش، در خدمت نظر   

توانـد الهـام      همچنين، نتايج پژوهش حاضر مـي     . گيرد
هاي جديد در حوزه پژوهشهاي       بخش سؤالات و فرضيه   

مربوط به رابطـه بـين متغيرهـاي شخـصيتي و هـوش             
  .باشند

هاي اين پـژوهش      توان از يافته    در سطح عملي، مي   
براي شناخت دقيق تر ويژگيهاي شخصيتي تيزهوشان       

، امكانات و محدوديتهاي ايـن افـراد در         )فراد عادي و ا (
هـاي شخـصي و روابـط بـين شخـصي، تـدوين        زمينـه 
هاي آموزشي، تربيتـي و مداخلـه اي بـه منظـور              برنامه

تقويت ويژگيهاي مثبت و تعديل ويژگيهاي منفي آنهـا         
  .استفاده كرد

محدوديت جامعه آماري پـژوهش و نـوع پـژوهش،          
هـا، تفـسيرها و       عميم يافته محدوديتهايي را در زمينه ت    

اســنادهاي علــت شــناختي متغيرهــاي مــورد بررســي 
مـشكلات  . كند كه بايد در نظر گرفته شـوند         مطرح مي 

احتمالي مربوط به اعتبار مقياسهاي مورد اسـتفاده در         
در پـژوهش   . اين پژوهش را نبايـد از نظـر دور داشـت          

ــش  ــه  دان ــر نمون ــدارس   حاض ــوش از م ــوزان تيزه آم
احتمالاً بين  . درخشان انتخاب شده بودند   استعدادهاي  

 ايـن مراكـز تحـصيل        در آمـوزان تيزهوشـي كـه       دانش
آموزان تيزهوشي كه در مراكـز عـادي         كنند و دانش    مي

ــي ــد   درس م ــته باش ــود داش ــايي وج ــد، تفاوته . خوانن
شود در پژوهشهاي آينده، اين تفاوتها مـد          پيشنهاد مي 

  .نظر قرار گيرد
  يادداشتها

1) perfectionism 
2) construct 
3) superego 
4) functional 
5) dysfunctional 
6) enabling 
7) disabling 
8) normal  
9) neurotic 
10) social context 
11) Self-oriented perfectionism 
12) Other-oriented perfectionism 
13) socially prescribed perfectionism 
14) intelligence 
15) gifted  
16) Self-efficacy 
17) Locus of control 
18) internal-external locus of control  
19) otherـdirected 
20) innerـdirected 
21) Lack of constraints on behavior 
22) Predictability of behavior 
23) gyroscope 
24) Internal consistency 
25) Test-retest reliability 
26) content validity  
27) Inventory of Interpersonal Problems 
28) Mental Health Inventory 
29) neuroticisim 
30) extraversion 
31) Psychological well-being 
32) Psychological distress 
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